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  شــما ازجمله افرادی هســتید که تجربه برگزاری شش دوره   .
جشــنواره فیلم فجــر را در کارنامــه دارید و از ایــن نظر یکی از 
رکوردداران برگزاری این رویداد هنری محســوب می شــوید. بد 
نیســت بحث را از اینجا آغاز کنیم که چرا بعد از گذشت ۴۱ دوره 
از برگزاری جشــنواره فیلم فجر، هنوز به پروتکل مشخصی درباره 

چگونگی برگزاری این رویداد هنری نرسیده ایم؟
قبل از پاســخ به این پرســش اجــازه بدهید عــرض کنم که 
لازمه ورود به بحث جشــنواره این است که ابتدا تصوری از خود 

جشنواره فجر داشته باشیم.
جشــنواره فیلم فجــر دارای وجوه گوناگونی اســت؛ وجوهی 
که برخی از ابتدا با جشــنواره ایجاد شدند و برخی در طول تاریخ 
چهل وچند ســاله پس از انقلاب جزء ویژگی های این جشنواره به 
حساب آمدند و امروز جشنواره با همه آن وجوه تعریف می شود. 
این ویژگی ها برخی ذاتی و برخی عارضی هســتند. جشنواره فیلم 
فجر، مثل غالب جشــنواره ها فقط مشــارکت و انتخاب و رقابت 
تعــدادی فیلــم و داوری و دریافت جایزه نیســت. محور اصلی 
جشــنواره فیلم های تولید شــده یک سال ســینمای ایران هستند 
که وزن و ارزشــی دارنــد و در یک نگاه سیســتمی وجه دیگر آن 
خود سینماســت که خودش وجوه و ابعاد گوناگونی دارد که جزء 
توجهات جشنواره فیلم فجر است و به آنها اشاره می کنیم و شاید 
مســئولیت اصلی جشــنواره فیلم فجر، حفاظت توأمان از این دو 
بخش است؛ اما به مرور، زمان برگزاری جشنواره هم وجه مهمی 
شده اســت و هرچه جنبه های میدانی و نشاط آفرینی جشن های 
پیروزی انقلاب در برخی موارد کم رنگ شــده اســت، جشنواره به 
نشــانه مهمی از جشــن های پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل شده. 
ضمنا بیانگر آن اســت که سینما و رشــد و پیشرفت های سینما از 
دستاوردهای مهم کشــور پس از انقلاب است و توجه همه را به 
خودش معطوف می کنــد؛ بنابراین ما در حال حاضــر با پدیده ای 
چند وجهی روبه رو هستیم که به دلیل اهمیت آن، از آن انتظارات 
گوناگونی هم وجود دارد. انتظاراتی که اغلب در ظرف جشــنواره 
هم نمی گنجد. ســینما در کشــور ما از یک سو بسیار مهم است و 
از ســوی دیگر به اندازه اهمیتش به آن توجه نمی شود و از سوی 
دیگر به دلیل اهمیتش حتی بیش از اهمیتش از آن انتظار وجود 

دارد و این وضعیت گاه مسئله سینما را پیچیده تر هم می کند.
وقتی هم از ســینما حرف می زنیــم؛ یعنی هم مخاطب و هم 
جامعه تولیدکنندگان اهمیت پیدا می کنند. حتی کسانی که ممکن 
است امســال در ساخت فیلمی مشارکت نداشته باشند یا افرادی 
که در حاشــیه ســینما فعالیت می کنند، نیز اهمیت پیدا می کنند. 
خود ســالن های سینما که اهمیت زیادی در صنعت سینما دارند، 
هــم مورد توجه قــرار می گیرنــد. روابط بین مدیریــت فرهنگی، 
دست اندرکاران و فعالان سینما اهمیت پیدا می کند و عناصر مهم 
دیگــری که در کنار هم مفهوم ســینما را تشــکیل می دهد، همه 
دارای اهمیت مضاعف می شــوند. جشنواره فجر یک گفتمان بین 
همه این عناصر که تشــکیل دهنده سینما هستند، ایجاد می کند و 
پیوند می خورد به جشــن های پیروزی انقلاب و مهم ترین نشــانه 
اجتماعی می شــود. به اینجا که می رســیم، می بینیم مثلا حضور 
همه هنرمندان و حضــور مردم و حتی نمایش های دانش آموزی 
در جشــنواره فیلم فجر اهمیت پیــدا می کند و لذتی که بچه ها از 
حضور در سینما، زمان جشنواره فیلم فجر احساس می کنند، معنا 
و مفهوم خاصی پیدا می کند یا مثلا نمایش فیلم ها در اســتان ها 
از همین جنس اســت. شــاید اگر در چارچوب برگزاری جشنواره 
به مفهوم صرف رقابت فیلم ها نــگاه کنیم، خیلی از اتفاقاتی که 
در جشــنواره می افتد، مثل همین گســتردگی نمایش ها یا برخی 
اتفاقات دیگر توجیهی نداشــته باشد؛ اما با رویکرد اهمیت رابطه 

و اســتقبال مردم به ســینما و نمایش آن، در شرایطی که هنوز به 
ســینما توجه لازم نمی شــود و همچنان مردم نقش اول را بازی 
می کنند، این اتفاقات به گونه دیگری توجیه می شود و حتی مورد 
حســرت دیگران هم قرار می گیرد. در این رویکرد زمان جشــنواره 
فیلم فجر دوره ای اســت برای نشــان دادن زنده بودن ســینما. ما 
از جمله ۱۰، ۱۵ کشــوری هستیم که بالاترین تعداد تولید را داریم؛ 
امــا به دلایل گوناکون در نمایش و جذب مخاطب و فروش بلیت 
و اقتصــاد ســینما در رده های آخر قرار می گیریــم و این دو با هم 
همخوانی ندارند. جشــنواره با وسعت بخشــی بــه رویدادهایش 
هرســاله به سیاســت گذاران، مدیران، دســت اندرکاران سینما و 
جامعــه فعــال فرهنگی  هنری گوشــزد می کند که ســینما مهم 
است و تأکید می کند کشــور بدون سینما بخشی از حیات طبیعی 
خــودش و حیات فرهنگی اش را از دســت می دهد. همین ابعاد 
جشــنواره فیلم فجر اســت که به ما می آموزد بایــد به فیلم ها، 
مردم، سالن داران، تهیه کننده، سرمایه گذاران، پخش کننده، ارتقای 
حوزه هــای فنی ســینما و صیانت از حقوق مردم و فیلم ســازان، 
منتقدان و پژوهشگران مباحث اجتماعی و به بسیاری نکات دیگر 

توجه داشته باشیم.
  جشنواره به تنهایی می تواند همه این انتظارات و مسئولیت ها   .

را عهده دار شود؟
حالا که جشــنواره فیلم فجر با این همــه تأثیر و ویژگی حلقه 
جدانشــدنی از زنجیره ســینمای کشــور اســت، باید به آن نگاه 
همه جانبه و سیستمی داشت و جایگاه آن را به عنوان یک حلقه از 
زنجیره ســینمای کشور محفوظ نگه داشت و حفظ آن هم به این 
است که وزن هریک از این وجوه درست سنجیده شود و در توجه 
به برخی از این وجوه برای خوشــامد این و آن زیاده روی نشــود؛ 
چرا که جشــنواره به آفت دچار می شــود و می تواند در مشارکت 

اقشار گوناگون و از خود دانستن جشنواره تأثیر منفی بگذارد.
اهمیت سازمان جشنواره و به خصوص دبیر و اهلیت و تجربه 
مورد نیاز و لازم در همین اســت که بشــود به این وجوه گوناگون 
به اندازه ای که باید، توجه شــود. وقتی جشنواره فیلم فجر چنین 
ابعاد گســترده ای پیدا می کند، نیاز اســت به نوع برگزاری آن هم 
دقت شود و مدام درباره آن آسیب شناسی شود تا از تجربه مثبت 
و منفی برای دوره های بعد اســتفاده کرد. برای جمع بندی و ارائه 
یک تحلیل درست باید سعی کنیم که سینما در یک حیات طبیعی 
قرار بگیرد و جشــنواره فیلم فجر انعکاس آن حیات طبیعی باشد 
و البته لازمه این حیات طبیعی داشتن برنامه برای سینماست که 
از دل واقعیت های موجود برآمده باشــد؛ ولی مسیر رو به جلویی 
برای سینمای کشور ترسیم کند. آن برنامه اگر وجود داشته باشد، 
به ما می گوید که چه انتظاراتی تحقق یافتنی اســت. اینها بخشی 
از دلایلی اســت که جشنواره فجر هنوز نتوانســته به آن پروتکل 
مدنظر به تعبیر شــما دســت پیدا کند و از این رهگذر اســت که 

جشنواره می تواند به آن پروتکل مدنظر شما دست پیدا کند.
  اشاره شما به حیات طبیعی سینما نکته مهمی است که به نظر   .

برخی از کارشناسان سینما از آن فاصله گرفته ایم.
از جشــنواره فیلم کودک مثال می زنــم. در بعضی از دوره ها، 
وقتی مدیریت ســینمای کشور می بیند که به شکل طبیعی تعداد 
فیلم هــای لازم برای برگزاری جشــنواره تولید نشــده، به افرادی 
سفارش ســاخت فیلم می دهد، این عمل خارج از حیات طبیعی 
سینماســت و همه را گمراه می کند. بعد در طول ســال می بینیم 

که کودکان و نوجوانان سهم مناسبی از بلیت های سینما ندارند.
 فکر می کنم وزن دهی بیش از اندازه به موضوع فیلم ها به دلیل   .

برگزاری جشنواره هم شامل همین موضوع است.
به موارد زیادی به عنوان شــاهد مثال این عدم انعکاس حیات 

طبیعی سینما در جشنواره می شــود اشاره کرد. موردی که اشاره 
کردید، هم شامل می شود و گاه می بینیم برخی فیلم های ضعیف 
فقط به دلیل مضمون شــان در جشــنواره حضور داشــتند و شأن 
جشــنواره را مخــدوش می کنند و غالبا هم بــرای آنها اتفاقی در 
داوری و جوایز نمی افتد و اگــر جایزه ای بگیرند، هم به نفع فیلم 
نمی شــود. از آن ســو به دلیل محدودیت اجباری تعداد فیلم ها، 
فیلم هایــی با اســتانداردهای بالاتر حضور پیــدا نمی کنند. تبدیل 
جشنواره فیلم فجر به جشنواره فیلم های موضوعی کار سخت و 
پیچیده ای نیست. برخی جریانات و گروه های سیاسی هم گاهی از 
جشنواره فجر به دلیل هم زمانی اش با دهه فجر چنین مطالبه ای 
داشــتند و دارند. در حیات طبیعی ســینما همه ســاله حدود ۱۰ 
درصــد از فیلم هــا دارای این گونه موضوعات هســتند که پروانه 
ســاخت می گیرند و تولید می شــوند، که امر شایسته و لازمی هم 
هست. کافی است برای پاسخ گویی به آن انتظارات بیرون سینما، 
یک ســال ما این سهم را دو، سه برابر شــارژ کنیم و مقداری پول 
هم از خارج از سینما شارژ کنیم و با حذف موضوعات و فیلم های 
دیگر، جشــنواره فجر را خود به خود به جشنواره موضوعی تبدیل 
می کنیــم و در نتیجــه جشــنواره های موضوعی مــان مثل دفاع 
مقــدس و مقاومت را هم از موضوعیــت می اندازیم. در حالی که 
جشــنواره فیلم فجر یک جشــنواره ملی اســت، نه یک جشنواره 
موضوعــی و یکــی از ویژگی هــای جشــنواره فجر همیــن تنوع 
موضوعی و تولیدکنندگان با نگاه های مختلف در چارچوب قواعد 
سینمای کشور اســت که اهمیت پیدا می کند. اتفاقا غالبا این گونه 
سیاست ها و این نوع انتخاب ها گروه های مطالبه گر را هم به دلیل 
ضعــف فیلم ها یا نوع نگاه ســازندگان فیلم ها، راضی نمی کند و 
جشنواره اتفاقا از ناحیه همان افراد مورد انتقاد واقع می شود که 
نمونــه آن را در بعضی دوره ها و از جمله در همین دوره شــاهد 
بودیم. نتیجه این نوع گزینش گری منجر به بی اهمیتی جشــنواره 
برای بخش مهمی از جامعه ســینمایی و مردم می شــود و عملا 
ضد منافع و مصالح ســینمای کشــور قدم برمی داریم و از طرفی 

نمی توان ارزیابی درستی هم از سال سینمایی داشته باشیم.
  یعنی حقیقت آنچه در جشــنواره می بینیــم و اتفاق می افتد،   .

بازتابی اســت از آنچه در طول سال انجام داده ایم؟ اینکه امسال 
کمتر شاهد حضور آثار بخش خصوصی در جشنواره بودیم ناشی از 

همین عملکرد است؟
بله کاملا همین طور اســت. این عدم مشارکت را وزیر فرهنگ 
و ارشاد اســلامی بعد از جشنواره سال قبل با اعلام اینکه ما سال 
آینده در ۲۰ فیلم با موضوعات ارزشــی سرمایه گذاری می کنیم و 

ساخته خواهند شد، کلید زد.
شــاید منظور ایشان توجیه مشــکلات و انتقادهایی بود که به   .

برخی آثار جشنواره چهلم وارد می شد.
اما طبیعی اســت اولین واکنش سرمایه گذاران و تهیه کنندگان 
بــه چنیــن ورودی از ســوی دولــت، آن هــم پس از ســال های 
متمــادی که مدیریت ها به دنبال تشــویق بخش خصوصی برای 
سرمایه گذاری در سینما هستند، این است که ترمز می کنند تا ببینند 
چه اتفاقی خواهد افتاد. سرمایه گذار محتاط است و حاضر نیست 
در چنین میدان رقابتی ای وارد شــود. رقابتی که از قبل مشــخص 
اســت یا به شکســت دولت منجر می شــود یا به شکست بخش 
خصوصــی و در هــر دو صورت نابــودی ســرمایه و اعتماد را به 
دنبال دارد. بعد از سال ها که مدیران دولت تلاش کرده اند نسبت 
ســرمایه گذاری رســمی دولت را در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد حفظ 
کنند، یکباره این نسبت معکوس می شود و در نتیجه در جشنواره 
شــاهد نتیجه این سیاست یا عملکردمان هستیم که فیلم ها غالبا 
دولتی و با بودجه های عمومی ســاخته می شوند و شاهد تبعات 

بعدی این اقدام خواهیم بود. یعنی برای حل یک مشــکل، روشی 
انتخاب می کنیم که نه تنها مشکل را حل نمی کند، بلکه به مراتب 
آن را افزایش می دهد. البته امســال استثنائا تنش های اجتماعی 
هم این مســئله را تشدید کرد، اما عدم تمایل تهیه کنندگان بخش 
خصوصی به ســرمایه گذاری به قبل از این مسائل بر می گردد. این 
فقط یک نمونه بود و از این موارد نه فقط امسال بلکه در سال های 
گوناگون شاهد بوده ایم که جشنواره را به نوعی تحت الشعاع یک 

سیاست و عملکرد در طول سال قرار داده است.
  در داوری چطور؟  .

یکدســتی نگاه و رویکرد داوران هم از این موارد است. در نگاه 
یکدست، خودبه خود برخی فیلم ها بیشتر دیده می شوند و برخی 
کمتر و بین داوری منتقدان و مردم با آرای داوران فاصله می افتد 
و این فاصله ناشی از نگاه تخصصی داوران نیست، بلکه ناشی از 
نگرش یکدســت و سلیقه واحد داوران است. این داوری می تواند 
اعتبار رقابت و داوری و جایزه و جشنواره را مخدوش کند و انگیزه 
را برای مشــارکت دیگران در جشــنواره کاهش دهد. از سویی در 
برخی فیلم ســازان انتظار توجه بیش از معمول ایجاد کند که در 

برخی دوره ها شاهد بازتاب هایی از این دست بوده ایم.
 شما بین اهمیت فیلم و جشــنواره تفکیک قائل شدید. اهمیت   .

فیلم ها چگونه می تواند به اهمیت جشنواره لطمه بزند؟
با توجه به آن وجوهی که برشمردم، اگر بین اهمیت فیلم ها و 
سینما تعادلی ایجاد نکنیم عملا به فیلم ها هم خدمت نکرده ایم.
در سال های اخیر که نقش اقتصادی جشنواره در اکران بیشتر 
و بخش مالی جایزه ها هم چشمگیر تر شده و به خصوص  درآمدها 
هم کاهش پیدا کرده، افزایش اهمیت فیلم ها منجر شده که حتی 
کارهای غیراخلاقی ای مثلا درباره کسب جایزه مردمی انجام شود.
از ســویی بی دقتی در رأی گیری برای جایــزه مردمی یا حذف 
جایــزه مردمی به دلایل گوناگون هم می تواند اعتبار جشــنواره را 
نــزد مردم مخدوش کند و اعتبار مردمی جشــنواره را به مخاطره 

بیندازد.
وقتی رابطه بین رأی مردم و فیلم ها مخدوش شد، چه به دلیل 
بی اخلاقی فیلم ســاز و چه بی ســامانی و بی دقتی در رأی گیری یا 
مثلا وزن دهی غیرضروری ای که امسال به برخی فیلم ها داده شد 
 یا هر توجیه دیگری و منجر به حذف رأی مردم شود، هم به رابطه 
با صنوف که برگزارکننده آرای مردمی هستند لطمه زده ایم و هم 

به مردم.
عدم مشــارکت همــه ســلایق، نگرش ها و فعالان ســینما و 
دســت اندرکاران فیلم ها که امســال به دلایل گوناگون شاهد آن 
بودیم نیز اعتبار جشــنواره را مخدوش می کند و خودش موجب 
بی میلی و بی توجهی در مشــارکت نســبت به کلیه مسائل سینما 

می شود.
  برای ایجاد این تعادل چه باید کرد؟  .

دیــدگاه حاکم در نحوه برگزاری مهم اســت. یــک دیدگاه این 
اســت که شــما خودت را دولــت بدانی و چون دولت هســتیم، 
بی توجه به نظر ذی نفعان دیگر هــر کاری را انجام بدهیم، بدون 
اینکــه خود را موظف بدانیم دیگــران را قانع یا متقاعد کنیم. یک 
دیدگاه دیگر این اســت که چون دولت برآمده از اراده ملت است، 
پــس به نیابت از جامعــه فعال و ذی نفعان، بــا همه تعارضات 
در منافــع، جشــنواره را برگزار کنیم و عملکردمــان برایند اراده و 
تمایل عمومی و متکی به مشارکت وسیع دست اندرکاران است و 
باید برای همگان متقاعدکننده باشــد و همگان را نیز اقناع کنیم. 
اینها دو رویکرد متفاوت در برگزاری اســت. نتیجه این اســت که 
ارتباط میان صاحبان و متولیان اصلی ســینما و جشنواره و دولت 
و صنوف در هر دیدگاه به گونه ای متفاوت تعریف می شــود و اگر 

درســت تعریف نشود و بی تفاوت به نگاه، تمایل، اراده، رأی و نظر 
دســت اندرکاران جشــنواره را برگزار کنیم، روزهایی که قرار است 
سال تحویل سینما باشــد، به اصطکاک و تعارض تبدیل می شود 
و همنشــینی ای که باید در دوران جشــنواره اتفاق بیفتد، به عدم 

مشارکت تبدیل می شود و این دوران به تلخی سپری می شود.
  نکته ای که در جشــنواره چهل و یکم توجه بسیاری را جلب کرد   .

و حاشیه ساز شــد، ادغام دوباره بخش ملی و بین الملل جشنواره 
پس از چند ســال جدایی این دو بخش بود. شــما تجربه برگزاری 
جشنواره بین الملل فیلم فجر را داشتید و به محض جدایی این دو 
رویداد، دبیری بخش بین الملل را در ســال اول عهده دار شدید. با 
توجه به حواشی این دوره از جشنواره، دیدگاه شما بر اساس تجربه 

سالیان نسبت به برگزاری بخش بین الملل جشنواره چیست؟
ســابقه تاریخی جشــنواره فیلم فجر از دوره های اول برگزاری 
این رویداد این است که از اولین دوره ها بخش بین الملل داشتیم و 
تعدادی فیلم غیرایرانی به نمایش گذاشته می شد و عناوینی هم 
داشت؛ مثل جشنواره جشنواره ها. تا دوره ای هم بخش بین الملل 
رقابتی نبود. تحلیل مدیران سینما و برگزار کنندگان آن دوره ها هم 
این بود که ما باید از فرصت جشــنواره برای نمایش آثار ارزشمند 
ســینمای جهان برای مخاطبان علاقه مندی که در طول ســال در 
سینماها امکان دسترسی به آن را با توجه به محدودیت های فیلم 
خارجی ندارند، اســتفاده کنیم. این نمایش ها می تواند تصوری از 
رقبا نزد دســت اندرکاران ســینما نیز ایجاد کند تا به حدی از ارتقا 
در صنعت ســینما و در تولید فیلم برسیم که سینمای ایران قابل 
رقابت با ســینمای دنیا باشــد. به مرور هم توفیقات زیادی در این 
زمینه کســب شد و زبان ســینمای ایران در دنیا به  عنوان یک زبان 
درخور توجه و دارای مؤلفه هــای منحصر به فرد و مخصوص به 
خــودش مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفت. خب این ظرفیت 
نشــان داد ما می توانیم و ناگزیریم در حوزه رقابت با سینمای دنیا 
قرار بگیریم. می دانستیم که ســینمای ایران هم نمی تواند و نباید 
در مرزهای خــودش محدود بماند و اگر قرار باشــد ما توفیقاتی 
به دســت بیاوریم، حتما باید زبان ســینمای ایران به زبان و فهم 
دنیا نزدیک شــود. این رقابت هم وجوه گوناگونی داشت. یکی از 
وجوه این رقابت، مسئله تم بود؛ موضوعاتی اخلاقی و انسانی که 
وجه غالب آثار ســینمای ایران را تشکیل می داد، یا شیوه روایت و 
ســینمای شاعرانه که بخشی از سینمای بومی ما در آن چارچوب 
قابل تعریف بود و سینمای ایران به یک استاندارد و جذابیت هایی 
در ایــن حوزه رســیده بود. یکی از وجوه دیگر ایــن بود که رقابت 
می توانســت باعث ارتقای صنعت ســینمای ایران شــود. وقتی 
فیلم ســاز ایرانی در رقابت با فیلم ســاز غیرایرانی قرار می گرفت، 
فیلم ســاز خارجــی دارای توانمندی هایــی بود و پشــتیبانی های 
خاصی از وجوه صنعتی ســینما می شــد که ما فاقد آنها بودیم و 
در برخی زمینه ها ضعف داشــتیم. به مرور در صنعت سینمای ما 
هم تحولاتی اتفاق افتاد؛ مثلا صدای ســر صحنه نسبت به دوبله 
اولویت پیدا کرد. در حالی که ما تاریخ درخشانی در دوبله داریم و 
یکی از جذابیت های فیلم هــای خارجی، دوبله آن بود، اما باید با 
اســتانداردهای سینمای دنیا هماهنگ می شدیم. به مرور طراحی 

صحنه، طراحی گریم و... برجسته شد.
این ارتقــای وجوه هنری و فنــی و بلوغ شــیوه های روایت و 
غافلگیری های فیلم ها، ســینمای ایران را شایان توجه و به عنوان 
ســینمایی متفاوت و باارزش قابل رقابت کــرد؛ تا جایی که ما در 
برخی از وجوه سینمای ایران به دستاوردهای مهمی هم رسیدیم.
در یکی از دوره های جشنواره فیلم فجر، من «دوئل» احمدرضا 
درویــش و «مزرعه پدری» زنده یاد رســول ملاقلی پور را به عنوان 
بخــش بین الملل معرفی کــردم؛ در حالی که پیشــینه فیلم هایی 

که در بخش بین الملل معرفی می شــدند، فیلم هایی مینی مال و 
به اصطلاح جمع و جور بودند که شــیوه روایــت و جوهره پیام در 
آنها اهمیت بیشــتری پیدا می کرد. اتفاقا در آن ســال گفت وگویی 
بین من و داوران بخــش بین الملل صورت گرفت. انتظار آنها این 
بود کــه برای بخش بین الملل همان فیلم هــای مینی مال که تم 
در آنها اهمیت بیشــتری دارد،  معرفی شــوند. استدلال من در آن 
گفت وگو این بود که ما از آن دوره گذشــتیم؛ یعنی سینمای ایران 
وجوه شــماتیک خودش را به جهان به اندازه کافی معرفی کرده 
و اگر قرار است در رقابت بین المللی جدی تر وارد شویم، زمانه ای 
اســت که باید به همه وجوه بیشتر توجه کنیم و ویژگی پررنگ این 
دو فیلم، وجوه صنعتی سینماست. تصور می کنم ورود به بخش 
بین الملل و اصلا برگزاری این بخش در جشنواره فیلم فجر، باعث 
شــد به ظرفیت های دیگر فیلم های ایرانی توجه کنیم. این بخش 
رقابتی هم از دوره مرحوم ســیف االله داد آغاز شد. همان دوره ای 
که زنده یاد داد به درســتی تشــخیص داد بدون اینکه وارد رقابت 
جدی شویم، نمی توانیم در این عرصه توفیق و موفقیت پیدا کنیم.
از دهه ۸۰ بــه بعد که جریان پخش و تولید در دنیا تغییر پیدا 
کرد و فیلم ها بیشــتر و سریع تر در دســترس قرار گرفت، اهمیت 
موضوع دسترســی به فیلــم خارجی کاهش پیدا کرد. ســینما و 
نمایش دیجیتال و بزرگ شــدن پرده های نمایش خانگی اهمیت 
تماشــای با تأخیر فیلم خارجی در جشــنواره را کاهش داده بود، 
اما ظرفیــت رقابتی همچنان پا برجا بود. به مرور ســینمای ایران 
هــم دارای این ظرفیت شــد که می توانســت به عنوان یک قطب 
در ســینمای منطقه نقش آفرینی کند. از اینجا ما باید یک تصمیم 

جدی می گرفتیم.
 در ابتدا چه رویکــردی در برگزاری مســتقل بخش بین الملل   .

جشنواره فجر در نظر گرفته شد؟
مــا رویکرد دوم را انتخاب کردیم. رویکردی که نقاط ضعف ما 
را چه بســا عیان تر می کرد و همین طور هم شد ولی ما را وادار به 
اصلاح روش ها می کرد تا به اســتانداردها دست پیدا کنیم؛ اینکه 
ســازوکارهایی پیدا کنیم که بتوان زبان سینمای ایران را به عنوان 
یک زبان متفاوت به سینمای دنیا بیشتر معرفی کنیم و مورد توجه 
دیگــران قرار بگیرد. ما با یک تحلیل کامل اقدام به تفکیک بخش 
بین الملل کردیم. بخش بین الملل زیر سایه اهمیت بخش ملی و 
هیجانــات فیلم های آن قرار گرفته بود و زحمات همکاران بخش 
بین الملل در انتخاب و جذب فیلم با آن همه مشکلی که داشتیم 
دیده نمی شــد. سال اول تلقی من به عنوان سال ارزیابی و بررسی 
قوت و ضعف بود که اگر نمی توانیم طرح دیگری داشته باشیم، از 
این روند تکراری بی تأثیر دیده نشدن و تلاش کردن برای دیده نشدن 
خودمــان را نجات بدهیم و وقتمان را برای برگزاری اســتانداردتر 
جشنواره ملی بگذاریم. همان سال اول هم از نمایندگان فیاپف که 
تشکل جهانی است دعوت کردیم که چک لیست های خودشان را 
داشــته باشند. برای همین دبیر و دبیرخانه بین الملل جدا شد و از 
سال دوم برگزاری با عنوان جشنواره جهانی فجر، رضا میرکریمی 
اقدامات مهمی را آغاز کرد که عمدتا معطوف به استانداردسازی 
و حرفه ای گری در برگزاری و داشــتن هــدف و رویکرد دقیق بود. 
میرکریمی جریان دارالفنون را ایجــاد کرد. جایی که علاقه مندان 
به ســینمای ایران را در دنیا پیدا کرد و فرصت های آموزش برای 
آنها فراهم شد. در دوره هایی که با تنوع افرادی مانند مرحوم نادر 
طالب زاده، مجید مجیدی، ابراهیــم حاتمی کیا، اصغر فرهادی و 
ســایر بزرگان سینمای ایران و جهان که مدرسان بخش دارالفنون 
بودند، وجاهــت و اهمیت و انعکاس ویــژه ای در داخل و خارج 

پیدا کرده بود.
نتیجــه آن حرفه ای گــری و استانداردســازی گواهی فیاپف و 

درج نام این جشــنواره در میان جشنواره های رسمی شان در زمان 
آقای عسگرپور بود که متأسفانه دوباره دچار دگرگونی شد. بخش 
بین الملــل از اینکه فقط تعدادی فیلم ثبت نام کنند یا ما آنها را از 
جشنواره ها انتخاب و دعوت کنیم و رقابتی ایجاد کنیم و جایزه ای 
بدهیم فراتر رفت و زمینه سازی برای گسترش زبان سینمای ایران 
و تعامل جدی ایجاد کرد. تعاملی که می توانســت در تلاش های 
فعالان بین الملل ســینمای ایران ادامه پیدا کنــد. گرچه هنوز در 
ابتدای راه ورود حرفه ای به بازار حرفه ای بودیم. جشــنواره فیلم 
فجــر در بخش رقابت ســینمای ایران دچار هیجانــات بود و این 
هیجانات می توانســت به رونق بخش داخلی کمک کند؛ بنابراین 
توجه همه رســانه ها به بخش ملی معطوف بود. با این تفکیک و 
تغییر زمان برگزاری رسانه ها توجه گسترده ای به بین الملل کردند 
و این بخش هم باید دیگر هدفمند و استاندارد برگزار می شد. من 
همان ســال در گفت وگویی مبانی نظــری این تفکیک و تصمیم و 
وجوه بخش بین الملل را به تفصیل تشــریح کردم که خوب است 
دوســتان به آن نظریه مراجعه کنند. در آنجا ســه حوزه همســو، 
هم جوار و هم ســطح را برای ســه عنوان رقابتی تعریف کردیم تا 
حوزه تعامل و نفوذمان در ســینمای جهان را تعریف و مشخص 
کرده باشــیم، ضمن اینکه داشــتیم شــرکا و رقبای خودمان را در 
حوزه ســینمای کشــورهای هم جوار و آثار همســو و هم ســطح 
در جهان پیدا می کردیم. به لحاظ تم در ســینمای دنیا یک ســری 
فیلم ســاز همســو با ما هســتند. یعنی رویکردهــای فرهنگی و 
دیدگاه های آنها به رویکرد های ما و ســینمای ایران نزدیک است. 
مثل فیلم سازان سینمای مقاومت که بین ما با برخی از کشورها و 
برخی از فیلم ســازان پیوند برقرار کرده است. سینمای عدالتخواه. 
ضد ظلم و ســتم و ضد ســلطه و مضامین مشــترکی از این قبیل 
که ســینماگران خیلی از کشــورها به این مضامین توجه دارند یا 

روی آورده اند.
 چه کشورهایی؟  .

مثــل وجهی از ســینمای ســوریه یــا بعضی از کشــورهای 
استقلال یافته شــوروی ســابق یا جریان جدیدی که در بخشی از 

سینمای لبنان در حال شکل گیری است.
این نگاه جدید کلا شــیوه و روش انتخــاب و به تعبیری رصد 
ســینمای جهان را کاملا متفاوت کرده بود. از ســال سوم به بعد 
در اکثر کشــورها برای جشنواره جهانی افرادی با تسلط به سینما، 
ســینمای آن کشــور را رصد می کردنــد و انتخاب هــا محدود به 
انتخاب دیگر جشنواره ها نبود. جشنواره جهانی خودش انتخابگر 
بود. برای همین تعدادی فیلم نمایش اولشان در ایران بود و با این 
کار توجه جشنواره های دیگر هم به انتخاب های جهانی معطوف 
شده بود و ســفر جشــنواره ای برخی فیلم ها از جشنواره جهانی 

آغاز شد.
نــگاه رقابت ها هم تغییر کــرد و دیگر لازم نبــود با آن تعداد 
محــدود فیلم های مهــم هالیــوود رقابــت کنیم. ایــن رقابت، 
بی تأثیــر بود. با نگاه به رقابت فیلم های هم ســطح هم بســیاری 
از ســینماگران در دنیــا و هم ما در ایران قــدرت رقابت با بخش 
زیــادی از فیلم های آمریکایی و اروپایی و ســایر کشــورها را که با 
امکاناتی متفاوت با فیلم های بزرگ هالیوودی ســاخته شــده اند 
داشــتیم و داریم. در سال هایی فیلم هایی داشتیم که فیلم مهمی 
از هالیوود محسوب می شد و در رقابت به شکل طبیعی آن فیلم 
می توانســت همه جوایز را بگیرد. در این نگاه جدید، این موضوع 
دیگر برای ما اهمیت نداشــت. برای ما سینمای هم  سطح و قابل 
رقابت اهمیت داشــت. در اروپا و آمریکا و بســیاری از کشــورها 
ســینمایی وجود داشت که با همدیگر و با ســینمای ایران از نظر 
توانمندی هــای فناورانــه و هنری برابری می کــرد، همان طورکه 

در رقابت با فیلم ســازان بزرگ اروپایی در جشــنواره های مختلف 
دنیا، فیلم ایرانی و فیلم هایی از کشورهای دیگر جایزه می گرفتند. 
بدون اینکه بحث مســائل سیاسی را در جشــنواره نادیده بگیریم 
یا وزن آن را خیلی بزرگ کنیــم. وقتی فیلم فرهادی یا مجیدی یا 
فیلم ســازانی از کشورهای آسیایی و آفریقایی در جشنواره ای وارد 
می شود و جایزه می گیرد مشخص است که به لحاظ وجوه هنری 
توانمندی دارد و می درخشــد و نگاهشــان جهانی و قابل رقابت 
است. فیلم های نسل جدید و جوان سینمای ایران به شدت دارای 

این ظرفیت هستند.
پس ســینمای ایران به ظرفیتی از توانمندی رسیده بود که هم 
می توانســت با بخش مهمی از ســینمای دنیا رقابت کند. هم در 
منطقــه می تواند با بخش مهمی از ســینمای هند و چین رقابت 
کند. سینمای ایران می تواند با دوسوم فیلم های دنیا رقابت کند و 
این قابلیت ایجادشده در ســینمای ایران می تواند این اعتبار را به 
او بدهد که جشنواره اش کانون توجه دیگران واقع شود. در بحث 
هم جواربودن با سینمای برخی از کشورها این گزاره مطرح شد که 
سینمای کشــورهای منطقه برای ما اهمیت دارد و رشد سینمای 
کشــورهای منطقه با توجه به وجوه مشترک فرهنگی می تواند به 
رهایی از ســینمای هالیوود در جهان کمک کند و ســینمای ایران 
و جشــنواره جهانی برای این کشــورها مهم بود. کشــورهایی که 
علاقه مند بودند ســینما داشته باشــند و در طول یک سال گاهی 
یکی، دو فیلم تولید می کردند؛ اما هنوز ســینما به مفهوم واقعی 
کلمه نداشتند. کشــورهای هم جوار می توانند ظرفیتی ایجاد کنند 
و یک هم بســتگی برقرار کنند که یکی از قطب های ســینمای دنیا 
شــوند. به این دلیل که مسائل و ریشه های فرهنگی یا گاهی زبان 
مشــترک دارند، می توانند در ســینمای دنیا معنــا و مفهوم جدی 
پیدا کنند. چنانچه وقتی از ســینمای اروپا حرف می زنیم، شــامل 
چندین کشــور است، اما زبانی مشــترک و سبک سینمایی خاصی 
دارند که معنا و مفهوم پیدا کرده است. یکی از ظرفیت های ما در 
سینما این بود که می توانستیم قطب توجه به سینمای کشورهای 
هم جوار شویم؛ بنابراین جشنواره با توجه به حضور عوامل اصلی 
فیلم ها و پخش کنندگان و تهیه کننــدگان می تواند به تحقق ایده 
تولید مشــترک بــه عنوان یک راه برون رفــت از وضعیت فعلی و 

دسترسی به بازارهای جدید کمک کند.
واقعیت ســال های برگزاری و تحلیل ما این بود که رسیدن به 
این مقصد، هم زمان یا هیجانات و توجهات جدی به سینمای ایران 
امکان پذیر نیســت، چراکه همه نگاه ها در طول برگزاری جشنواره 
فیلم فجر، متوجه بخش ملی بود. امسال هم یک بار دیگر همان 
تجربه ســال های پیش از تفکیک تکرار و این بار هم ثابت شد که 
اگر صرفا می خواهیم ســینمای بین الملل آب و رنگی به جشنواره 
فجر بدهد و زینت المجالس باشد، بله می توان این دو بخش را با 
هم برگزار کرد؛ اما اگر قبول داریم این مبانی نظری را که سینمای 
ما در منطقه و در جهان حرفی برای گفتن دارد و سینمای منطقه 
هم برای ما حرفی دارد و اگر کشــورهای همجوار مهم هســتند 
که به نظرم مهم هســتند و قطعا از نظر آنها هم ســینمای ایران 
مهم اســت. اگر کشورهای اســلامی و جریان کشــورهای حوزه 
مقاومت در این مســیر حضورشــان اهمیت دارد و برای سینمای 
مــا هم این اهمیت متقابل اســت و اگــر می خواهیم وارد عرصه 
رقابــت با فیلم هــای قابل رقابــت، فارغ از منطقه و کشــورهای 
هم جوار شــویم، به نظرم این فرصت جداکردن جشنواره خوب و 
بلکه لازم و اجتناب ناپذیر بود. حالا که امسال دوستان بار دیگر به 
شیوه قدیم برگشتند، به نظرم از وجوه گوناگون قابل ارزیابی است 
تفاوت زمانی که بخش بین الملل و ملی هم زمان برگزار شد و آن 

سال هایی که جشنواره جهانی فجر برگزار شد.
 فکــر می کنم تــا حدی مســائل مالی در زمــان تفکیک بخش   .

بین الملل هم در این ادغام دوباره بی تأثیر نبود.
اتفاقا در دوره های گذشــته که به هر حال ســینما محدودیت 
مالی فراوان داشت، این بار مالی اهمیت بیشتری پیدا می کرد. اما 
به نظرم امســال که اضافه بر هزینه های جاری سینما و جشنواره، 
براســاس برآوردی که انجام شــده، حدود ۵۰۰ میلیارد تومان در 
دولت و دیگر مؤسسات عمومی سرمایه گذاری شده تا این ۱۵، ۲۰ 
فیلم دولتی تولید شــود، فکر می کنم مقداری که برای جشــنواره 
جهانــی هزینه می شــد، نقش مهمی نداشــته باشــد، به ویژه در 
کشــوری که به شــدت نســل جوان که مخاطبان اصلی جشنواره 
هســتند نیازمند رویــداد هســتند و برایشــان رویداد های مهمی 
نداریم. آن هم رویدادی بین المللی که وجه مهمی از دیپلماســی 
عمومی کشــور در حوزه فرهنگ را پاســداری می کند. فرض کنید 
اگر امســال این رویداد مستقل برگزار می شد، با توجه به فشارهای 
بین المللی چقدر می توانست برای کشور فایده و دستاورد عمومی 
در عرصه های سیاســی و دیپلماسی داشــته باشد و حس انزوای 
ایران و ایران هراســی را در داخل و خارج تغییر دهد. ضمن اینکه 
اگر جایی نقدی به هزینه ها یا تیم اجرائی وجود داشــت، می شــد 
آن را اصــلاح کرد. حتی اگر در شــیوه برگــزاری هم نقدی وجود 
دارد، قابلیت اصلاح دارد. به نظرم الان فرصت خوبی اســت که 
دوستانی که این دوره دوباره به شیوه قدیم رجعت کردند، تحلیل 
دقیقی داشته باشند و به این قطعیت برسند که ادغام دوباره معنا 

و مفهوم درســتی داشته اســت. الان زمان خوبی است برای یک 
ارزیابی درباره آنچه که داشتیم، آنچه که به دست آوردیم و آنچه 

که از دست دادیم.
 فارغ از نوع برگزاری، نکته دیگری که سال هاســت درمورد آن   .

نقد و نظرهای متفاوتی از ســمت کارشناســان سینما وجود دارد، 
این است که اساسا ظرفیت ســینمای ایران برای برگزاری بخش 
بین الملل مناسب نیست. از متر و معیارهایی که در انتخاب فیلم ها 
اثرگذار است تا شیوه نمایش آنها. نگاه شما به این بخش چیست؟
این چالش فقط در بخش بین الملل نیســت. در سینمای ملی 
هم با آن روبه رو هستیم. در برخورد با چنین چالش هایی می توان 
دو برخورد انجام داد. اینکــه فکر کنیم چون این چالش ها وجود 
دارد، همــه چیــز را رها کنیم و ورود نکنیم یــا اینکه ورود کنیم و 
راه هــای برون رفت از چالش هــای خودمان را پیــدا کنیم. حتی 
گاهــی این ورود منجر به تعریف جدیدی هم می شــود. تصویری 
که از ســینمای ایران در جهان وجود دارد، سینمای بدون سکس 
و خشــونت و سینمای انسانی است. سکس و خشونت دو مؤلفه 
مهم سینمای دنیا اســت. این مؤلفه ســینمای ایران آرام آرام در 
ســینمای دنیا معنای جــدی پیدا کرده و توجــه دیگران را جلب 
می کند. این یک ظرفیت است. حالا اگر بگوییم چون سینمای ایران 
دچار مؤلفه سکس و خشــونت نیست، پس ما اصلا با آن ارتباط 
برقرار نکنیم و هر کسی راه خودش را برود، سینمای ایران است که 
در جهان در انزوا و محدودیت قرار می گیرد و هیچ ارتباطی هم با 
سینمای دنیا پیدا نمی کنیم. کافی است به برخی از فیلم هایی که 
در همین جشــنواره فیلم فجر در سال های مختلف آمدند و مورد 
توجه قــرار گرفتند، توجه کنیم. وقتی با ســازندگان آنها صحبت 
می کنیم، برخی می گویند از سینمای عباس کیارستمی الگو گرفتند 
یا برخــی از اصغر فرهادی یا مجید مجیــدی الگوبرداری کردند. 
فیلم «بچه های آســمان» مجیدی در کتاب های درســی به عنوان 
یک متن درســی آموزش داده می شود. اگر با کشورهای دیگر این 
ارتباط را برقرار نمی کردیم و این ســطح ارتباط ما با سینمای دنیا 
برفرار نمی شــد، این تأثیرگذاری هم وجود نداشت. این تأثیرگذاری 
البته متقابل هم هست. چنین چالش هایی نباید ما را نگران کند و 
نباید ما را پرهیز بدهد. از جنس این چالش ها در ســینمای ملی و 
پس از ســال های پیروزی انقلاب زیاد داشتیم. به مرور تجربه پیدا 
کردیم که با هرکدام از این چالش ها چطور روبه رو شویم و چطور 
حلش کنیم؛ بنابراین من فکر می کنم مواجه شدن با این چالش ها 
به حــل آنها کمک می کنــد. ثانیا یکــی از آن جذابیت های ورود 
بخش بین الملل جشــنواره همین موضوع است. تجربه سال های 
اخیر برگزاری جشــنواره جهانی و دبیرخانه مستقل و فعال آن در 
طول سال و تلاش مشاوران نشان داد که ما به تعداد کافی و لازم 
می توانیــم فیلم هایی را در دنیا پیدا کنیم که بــا توجه به دیدگاه 
همسو – هم سطح – و هم جوار با داشتن کیفیت و استانداردهای 
لازم در ایران بــه نمایش دربیاید و حتــی می توانیم انتخاب های 
بســیار متعدد و متنوع داشته باشــیم. کافی است از حصاری که 
چند جشــنواره مهم دور فیلم هــای غیرتجاری ایجــاد کرده اند، 
خارج بشــویم و رصدگاه های خود را تغییر بدهیم. آن وقت است 
که ما می توانیم بخش با کیفیت رقابتی خیلی خوب متناســب با 
رویکردها و سیاست های خودمان ایجاد کنیم. این موضوعی است 
که در باقی جشنواره های دنیا هم متداول است. مگر جشنواره کن 
بهترین فیلم های دنیا را جمع می کند؟ قطعا نه. این جشنواره هم 
مؤلفه ها و اساســنامه ای دارد و طبق همان بهترین های منطبق با 

آن اساسنامه را پیدا می کند.
خط فکری برگزاری جشــنواره فیلم برلین توجه به فیلم های 
سیاسی اســت. امسال هم که سیاســی بازی و تبلیغات سیاسی 
خودشــان علیه ایران را آشــکارا به اوج رســاندند. آیا فیلم های 
سیاســی که برلین جمع می کند، بهترین و بزرگ ترین و مهم ترین 
فیلم های سینمای دنیا است؟ قطعا این طور نیست؛ ولی متناسب 
با مؤلفه های خودش فیلم های بهتر را پیدا می کند. اتفاقا تفاوت 
و تأثیرگذاری جشنواره ها در همین موضوع است. جشنواره های 
مهم دنیا یک پرتو شعاعی دارند و همان را تعقیب می کنند. اگر 
ســینمای ایران قابلیت پرتاب کردن یک پرتو شــعاعی را دارد که 
به نظرم دارای این ظرفیت اســت، ما باید بتوانیم شعاع سینمای 
ایران را پرتاب کنیم و متقابلا آنهایی را که نســبت به این شــعاع 
واکنــش مثبت دارند، جــذب کنیم. مثالی کــه پیش تر از بخش 
دارالفنون جشنواره جهانی در سال های گذشته زدم، همین بود. 
افرادی از کشــورهای دیگر با علاقه آمدند و زبان سینمای ایران 
را آموختند. قطعا در چند ســال آینده، سینماگران مهم این زبان 

در دنیا خواهند بود.
ایــن ارتبــاط وقتی برقرار نباشــد، این اتصــال از بین می رود و 
وقتی برقرار باشــد، اســتمرار پیــدا می کند. نکته ای را که شــما 
به عنوان چالش اشــاره کردید، من یکی از جذابیت ها و اصلا یکی 
از مأموریت های بخش بین الملل سینمای ایران می دانم. حالا در 
اینجا فقط نباید به جشــنواره محدود شد. یکی از آن مسائلی که 
در بحث اولیه مطرح شــد، این بود که اگر سینما مهم است و اگر 
برنامه برای سینما داشته باشــیم، جشنواره می شود یک حلقه از 
حلقه های سینما و جشــنواره به معنی صرف بی معنی می شود. 
وقتــی درمورد بین الملل حرف می زنیــم، درمورد بازارها صحبت 
می کنیــم. این ارتباط با بازارهای مهــم دنیا مهم بود. مثلا یکی از 
دلایل تفکیک بخش ملی و بین الملل این بود که جشــنواره فیلم 
فجر در زمانی برگزار می شــد که همه توجهات به جشنواره برلین 
معطوف بود. بســیاری از افرادی که علاقه مند بودند در جشنواره 
ما حضور پیدا کنند یا در بازار باشــند، در فاصله دو، ســه روز باید 
به برلین می رفتند و معمولا آنها برلین را در برنامه ریزی خودشان 
اولویت قرار می دهند. البته یکی، دو ســال اســت که زمان برلین 
کمی جابه جا شــده؛ اما همچنان این نزدیکی نکته مهمی است. 
پــس اینکه زمان مناســبی پیدا شــود که ما در آن زمــان بتوانیم 
حداکثر توجهات را به جشــنواره ایران معطــوف کنیم، مهم بود. 
حتما چیزهایی را از دست دادیم. اینکه بخش بین الملل هم زمان 
با جشــن های پیروزی انقلاب برگزار نمی شد، از جمله موضوعاتی 
بود که بــه آن فکر کردیم؛ اما بعد به این نتیجه رســیدیم آن قدر 
جشن های پیروزی انقلاب و رونق بخش سینمای ملی در طول این 
ســال ها اهمیت و انعکاس جهانی خــودش را پیدا کرده و وجود 

دارد که دیگر لازم نیست نگران این نکته باشیم.
نکته مهم این است که حتی اگر ارزیابی و تحلیل این باشد که 
در این تفکیک موفق نشــدیم، نباید به عقــب برگردیم؛ بلکه باید 

طرح دیگری داشــته باشــیم؛ چرا که آزموده را آزمودن خطاست. 
بــه هر حال ظرفیت ها و وجوه برگزاری هم زمان بین الملل و ملی 
آزموده شده بود و نکات مثبت و منفی آن درآمده و به نظرم الان 
چون یک دوره دیگر هم تجربه شــده اســت، قابل ارزیابی است و 
البته ممکن اســت این اختلاف نظر یا ســلیقه یا اختلاف برداشت 

همچنان باقی بماند.
 ارزیابی شــما از بخش ملی جشــنواره چهل و یکــم با توجه به   .

شیوه ای که در اهدای جوایز اتفاق افتاد، چیست؟
در بخش سینمای ملی من خیلی تغییر محسوسی ندیدم، جز 
اینکه این دو دوره اخیر سیمرغ مردمی اهدا نشد. حالا ممکن است 
در این دوره اخیر مســئله مشارکت دســت اندرکاران و ملاحظات 
ناشــی از آن در برگزاری و حضور آنــان در موقعیت های مختلف 
جشــنواره مورد بحث باشد که دلایل آن هم روشن است. درمورد 
آماده نبــودن فیلم ها و اصرار بر حضــور فیلم هایی که هنوز کامل 
نشده اند و اضافه شــدن جوایز و تغییر دستور العمل اهدای جوایز 
در دوره های دیگری هم شــاهد اتفاقاتی از این دست بودیم. البته 
دکتر انتظامی در دوره مسئولیت شــان روی جنبه انضباط بخشــی 
به برگزاری و آماردهی دقیق و شــفاف تأکید و تلاش مؤثر کردند 
و در وضــع جشــنواره تغییری جدی  ایجاد شــده بــود. حتی در 
میان دســت اندرکاران ســینما راجع به اینکه جوایز فنی و هنری 
در جشــنواره فیلم فجر باشــد یا خیر؟ هنوز اتفــاق نظری وجود 
ندارد. گرچه غالبا معتقدند با وجود اشکالاتش این رویکرد فعلی 
بهتر اســت؛ ولی همچنان جزء مسائل مورد مناقشه هم هست و 

درموردش اختلاف نظر وجود دارد.
  چه اختلاف نظری وجود دارد.  .

دو دیدگاه وجود دارد. برخی از دســت اندرکاران ســینما که 
نظــرات دقیقی هم دارند و نقش مهمی در ســینمای ایران هم 
داشــتند و دارند، آن شیوه و رویکردی را که در دوره بیست و یکم 
تجربه شد، بیشتر می پسندند که فقط تعداد محدودی از رشته ها 
مثل کارگردانــی و فیلم نامه و بهترین فیلــم و حداکثر بازیگری 
داوری شــود؛ چرا کــه در طــول ۱۰ روز تعــداد زیــادی فیلم را 
نمی توان در رشــته های متعدد از سوی تعداد محدودی، داوری 
دقیق کرد و نظرشــان این است که برای داوری بخش های دیگر 
به جشــن خانه سینما و ارزیابی درون صنفی بسنده شود. دیدگاه 
دیگر این اســت که جشن خانه ســینما چون هنوز به آن تأثیر و 
پژواک و انعکاس راضی کننده نرســیده که اهدای جوایز فنی در 
آنجا دیده شــود و جایزه ای که روی صحنه جشــنواره فیلم فجر 
اهدا می شــود، در شرایطی اســت که فیلم تازه رونمایی شده و 
همــه توجهات را به خودش جلب کرده، و نقش و تأثیر غیرقابل 
مقایســه ای در ارتقای آن حرفه دارد که اشــکالات احتمالی اش 
قابل اغماض اســت. بالاخره مدیریت ســینمای کشــور همیشه 
تغییر پیــدا کرده و همین چالش ها و نظــرات مختلف می تواند 
منجر به پیشــرفت شود. اینکه اختلاف نظری وجود داشته باشد، 
مهم نیســت. مهم این اســت که ما از این نظــرات گوناگون در 
راســتای پیشرفت اســتفاده کنیم. این چالش ها را خیلی نگرانی 
مهمی نمی دانم. این اختلاف نظر ها فقط دولت به دولت نیست. 
گاهی در دل یک دولت که یک مشــرب سیاسی واحد هم دارد، 
این اختلاف نظر و ســلیقه ممکن اســت وجود داشته باشد و در 
دوره هــای مختلف انعــکاس پیدا کند. مــا در دوره هایی تجربه 
کردیم که جوایزی کم یا زیاد شدند که مشرب سیاسی دولت یک 
مشرب واحد بوده و دبیران مختلف در یک دولت هم جایزه ها را 
کــم و زیاد کردند که البته در کل هم فراوانی آن زیاد نیســت. به 
نظر من مسیری که ایجاد شــده بود، در رفع این نواقص اجرائی 
و سال به سال کم اشــکال تر برگزارشدن جشنواره باید ادامه پیدا 
کند. گاهی جشــنواره از این تغییرات مکرر مدیریتی و شیوه های 

اجرائی یا عمل نکردن به آنها رنج می برد.
  و کلام آخر... .  .

به آقــای خزاعی و همــه مدیران مجموعه ایشــان خداقوت 
می گویم. برگزاری این رویداد در این ابعاد همیشه کار سختی بوده 
و امســال سخت تر. سال ســختی مدیریت و سپری شده است که 
نمی شــود به آن توجه نداشــت و ملاحظات و زحمات را نادیده 
گرفت. مهم این اســت کــه الان زمان خوبی اســت که همه آن 
چیزهایــی که به دســت آوردیم و همه آنچه می خواســتیم و در 
برنامه مــان بود و به دســت نیاوردیم و آنچه را از دســت دادیم، 
ارزیابی و بررســی کنیم. واقعیت این اســت که یکی از فواید مهم 
برگزاری جشــنواره فیلم فجر برای مدیران و دست اندرکاران اداره 
ســینما این است که ســینما با جشــنواره فیلم فجر تمام نشود؛ 
چرا که آغاز و پایان سینما جشنواره نیست. سینما ادامه دارد و باید 
پذیرفت همواره سینما از فیلم و جشنواره مهم  تر است. نباید تصور 
کنیم که خوب الحمدالله جشنواره برگزار شد و تمام شد و خلاص 
شدیم. مدیران به خوبی واقف اند که کار مدیریت پس از جشنواره 
تازه آغاز می شــود. به نظرم باید به سرعت این ارزیابی اتفاق بیفتد 
و مشــکلات و مســائل مختلف مثل ســرمایه گذاری که از طرف 
دولت انجام شد و کاهش ســرمایه گذاری یا کاهش سهم بخش 
خصوصــی در ســرمایه گذاری فیلم ها، در جایــزه مردمی و همه 
مسائلی که مربوط به برگزاری جشنواره است، آسیب شناسی شود 
تا برای اکران ســال آینده و دوره های آتی دســتاورد خوبی داشته 
باشیم. این کالبدشــکافی نباید فقط از ناحیه برگزارکنندگان باشد؛ 
بلکه باید با مشــارکت همه ذی نفعان و به ویژه دســت اندرکاران 

انجام شود.
از دل این ارزیابی باید برنامه برای ســینما به دست بیاید. بدون 
برنامه دچار روزمرگی می شویم. برنامه هم باید از دل واقعیت ها 
بیرون بیاید و به یک وفاق عمومی تبدیل شــود. انعکاس آن هم 
می تواند به تعدیل مســائل و مشکلات و احتمالا ترمیم آنها کمک 
کند. بالاخره شــرایط جشــنواره هیجانی است؛ ولی حالا می شود 
منطقی همه چیز را ارزیابی کرد و به ســؤال ها پاســخ بدهیم. این 
کالبدشکافی بخشــی از مأموریت خود دست اندرکاران سینما هم 
هســت؛ چرا که بدون ارزیابی از نگاه فعالان سینما، دوباره ممکن 
است در ســال های آینده با آســیب های جدیدتری روبه رو شویم؛ 
بنابراین همان طور که اشاره کردم، گروه های مختلفی در برگزاری 
این رویداد و شکل گیری سینما مؤثر هستند. در حقیقت کار اصلی 
مدیریت ســینما این است که این گروه های مختلف را در کنار هم 
قــرار بدهد و بتواند برای دوره های آتی راهکار بهتری از وضعیت 
فعلی پیش بینی کند و در نتیجه مســیر ارتقای ســینمای ایران در 

داخل و خارج هموارتر شود.

بهناز شیربانی: مدتی است از جشنواره چهل و یکم فیلم فجر فاصله گرفته ایم؛ جشنواره ای که با حواشی بسیاری همراه بود و البته پس از گذشت چند 
ســالی از برگزاری مستقل بخش بین الملل، امسال بار دیگر شــاهد تلفیق دو بخش ملی و بین الملل بودیم. با علیرضا رضاداد که سابقه شش دوره 
دبیری جشــنواره فیلم فجر را در کارنامه دارد و یکی از رکوردداران دبیری این رویداد هنری محسوب می شود، به آسیب شناسی برگزاری جشنواره 
در ۴۱ سال برگزاری پرداختیم و البته درمورد شرایط این روزهای سینمای ایران صحبت کردیم. رضاداد معتقد است: «باید سعی کنیم سینما در یک 
حیات طبیعی قرار بگیرد و جشــنواره فیلم فجر انعکاس آن حیات طبیعی باشد و البته لازمه این حیات طبیعی داشتن برنامه برای سینماست که از 
دل واقعیت های موجود برآمده باشــد؛ ولی مسیر رو به جلویی برای سینمای کشــور ترسیم کند. آن برنامه اگر وجود داشته باشد، به ما می گوید که 

چه انتظاراتی قابل تحقق است».

گفت وگو با علیرضا رضاداد درباره چگونگی استانداردسازی برگزاری جشنواره فیلم فجر
عدم مشارکت همه سلایق به اعتبار 
جشنواره لطمه مي زند
   تصویر سینماي ایران در جهان، انساني است
   سینماي ایران مي تواند با دوسوم فیلم هاي دنیا رقابت کند

 آغاز و پایان سینما جشنواره نیست. سینما ادامه 
دارد و بایــد پذیرفت همواره ســینما از فیلم و 
جشنواره مهم  تر است. نباید تصور کنیم که خوب الحمدالله 
جشنواره برگزار شــد و تمام شد و خلاص شدیم. مدیران 
به خوبی واقف اند که کار مدیریت پس از جشــنواره تازه 
آغاز می شــود. به نظرم باید به سرعت این ارزیابی اتفاق 
بیفتد و مشکلات و مسائل مختلف مثل سرمایه گذاری که 
از طرف دولت انجام شد و کاهش سرمایه گذاری یا کاهش 
سهم بخش خصوصی در سرمایه گذاری فیلم ها، در جایزه 
مردمی و همه مســائلی که مربوط به برگزاری جشــنواره 
اســت، آسیب شناسی شــود تا برای اکران سال آینده و 
دوره هــای آتی دســتاورد خوبی داشــته باشــیم. این 
کالبدشکافی نباید فقط از ناحیه برگزارکنندگان باشد؛ بلکه 
باید با مشارکت همه ذی نفعان و به ویژه دست اندرکاران 

انجام شود.
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